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بعد فرهنگي خود، تلاشـي بـود در جهـت     سياست روسي سازي حكومت تزاري در چكيده:
انضمام فرهنگي فراروديان به قلمرو تمدن روسيه كه جدا از فرهنـگ اروپـايي بـود. اسـتعمارگران     

ورزي در قالب مخالفت با اسلام، تشكيلات ديني را هدف قـرار دادنـد كـه     روسي در اين سياست
اري نمايندگان حكومت تزاري در گذ نهادهاي آموزشي فرارود نيز جزئي از آن بود. روند سياست

دانسـتند) و بـه تبـع آن اقـدام واكنشـي       مي» تعصب اسلامي«حوزة آموزش (كه آن را كانون توليد 
تـرين موضـوعات مـورد پرسـش در ايـن دوره اسـت. طـرح مشـخص          مسلمانان، يكي از محوري

لب شـود و  ها اين بود كه حمايت كامل دولتي از مراكز آموزشي كهنه و مـنحط فـرارود س ـ   روس
سپس در رقابت با نهادهاي جايگزين روسي(مدارس روسـي و روسـي ـ بـومي) تضـعيف شـده و       

گيـري   بيني مقامات روسي، حاصل اين تقابل، شكل اهميت خود را از دست بدهند. برخلاف پيش
) بود كـه گرچـه سـاختار آن تـا     جديديا  اصول نوگونه جديدي از نظام آموزشي محلي( مدارس 

ها را نـاگزير سـاخت چـرخش كـاملي در      وارداتي بود اما توفيقاتي داشت كه روسحدود زيادي 
  روند سياستگذاري خود داشته باشند.
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Abstract: Rusification in its cultural aspect was an attempt for the cultural annexation 
of Transoxiana to the Russian civilization in Czarism, which by no means was similar to 
the European culture. According to this policy Russian colonizers, opposed to Islam, 
targeted on Transoxiana’s Religious organizations and Educational System. The trend of 
this process in the field of education, applying by Russian representatives who used to call 
the Islamic organizations “the centre of Islamic fanaticism”, and then the reaction of 
Muslims to this critical subject is one the most pivotal concerns in this period. The plan was 
to restrain the governmental support from old fashioned educational system. It would 
eventually lead to fail and eliminate the old schools in competition with Russian alternative 
institutions so called Russian Schools or Russian – Indigenous Schools.  

Contrary to the Russian expectations, a new kind of local educational system was 
formed instead, namely, New Principles schools (Madares- e Asl- e- no/ Jadid). The 
structural pattern although was imported, it was in a great extent successful and made 
Russian to take a crusial turning point in their domination policy.  
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  درآمد
ها آنگاه كه با زعامت يك كشيش مسيحي و مشايعت سربازان صـليب بـه دسـت، بـه      روس

دارالاسلام رسيدند از پيوند وثيق دين با فرهنگ، اجتماع، سياست و ديگر عرصه هـا در ايـن   
كردند كه تأثير كليسا بـر   ها خود نيز در اجتماعي زندگي مي سرزمين به خوبي آگاه بودند. آن

ورزي رهبـران   ي بسيار قابل توجه بود. مردان كليسـاي ارتـدوكس در سياسـت   حيات اجتماع
شـود   ها وجه دين برجسته مي تزاري نقشي قاطع و تعيين كننده داشتند، لذا در دعاوي تمدني آن

ها علاوه بر ادغام سياسي اين سرزمين به  اي براي توجيه پيشروي، رسالت آن و در مباني انديشه
سازي بيولوژيك، ادغـام و همگـن سـازي     ختن روسية بزرگ و همسانقلمرو روسيه براي سا

گيرد. هدف از اين سياست اين بود كه اتباع جديد هم چنـان   فرهنگي نيز مورد توجه قرار مي
هايي  شك چنين سياست كه به قلمرو روسيه پيوستند به فرهنگ و دين روسي نيز بپيوندند. بي

لكه بايد ابتدا حسن نيت خـود را بـه مسـلمانان ثابـت     توانستند پي بگيرند ب را با خشونت نمي
دادند، دينـي كـه مـردم فـرارود و علمـاي آن       كردند. يعني بايد خود را مدافع دين نشان مي مي
ق. 1283م/1866اي زمـاني مفـاهيم را تغييـر دهنـد. در آگوسـت       فهميدند و سپس در بازه مي

 ـدر ا 1ه اعـلام شـد.  يروس ـ يراتـور از امپ يند بخش ـكآن تاش يه طكمنعقد شد  يا عهدنامه ن ي
ه مردم كد مطمئن باشند يد بايمان جدكم شهر، حايط تسليه در شراكح شده بود يعهدنامه تصر

 يبـه زنـدگ   يد امپراتـور يجد يايه رعاكند ك ين ميه تضميقدم هستند. روس ن خود ثابتيدر د
نند و موقوفـات را  ك يرا پرداخت م ياسلام يها اتيدهند. مال يعت ادامه ميخود مطابق با شر

 ينـدة و يه و نماين آمده بود: به فرمـان پادشـاه روس ـ  يند چنكدر عهدنامه تاش2ند.ينما يحفظ م
هـا بـه خواسـت و ارادة خداونـد      ه آنكم ينك يند اعلام مكف به شهروندان تاشيژنرال چرنيا
 ـها با شند. آنكعت دست بين شريد از قوانياالله نبا محمد رسول نيمتعال و د جهـت منـافع    د دري

افته يون در مدارس حضور ينند. روحانكنند، نماز پنجگانه را به موقع ادا كن تلاش ين سرزميا
 ـ يها ين اسلام، شرب خمر، بازيند. ديب نماياالله را ترغ ل ن رسويو د (قمـار) و امـور    يمعن ـ يب

ر شـود. د  يگونـه بـدعت خـوددار    د از هـر يل باين دليرده است، بدكخلاف اخلاق را ممنوع 
مـان  يه از اك ـمتعهد شـدند   يند صورت گرفت. مأموران روسكمشابه تاش يز گفتگويبخارا ن

                                                 
 2aاق ، نسخه كپي شده موجود در كتابخانة گروه تاريخ دانشگاه تهـران، اور تاريخ جديده تاشكندملا محمد صالح تاشكندي،     1

2b.  
2  Crews, Robert D.(2009),  For Prophet and Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia, United 

States of America, harvard university press , pp. 242, 253. 
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  1نند.كنند دفاع ك يه از تزار اطاعت مك يهمة افراد
سـازي يعنـي    ترين وجه سياست روسـي  گونه تفسير شود كه برجسته تعهدات فوق نبايد اين

ابتدا فراموش شده است. نكتـة   ها داشت، از همان اي براي روس سازي كه اهميت ويژه مسيحي
ها مندمج بودن اسلام را در تـار و   ها در اين زمان آن است كه آن ورزي روس مهم در سياست

ها تجربـة نـاموفق تاتارسـتان و باشقيرسـتان را      پود حيات فراروديان درك كرده بودند. روس
ازگاري نداشـت.  هـا س ـ  اي اين چنين، خطر كردن با سياست محتاطانـة روس  داشتند. با تجربه

زماني كه به فرارود رسيدند، اسلام هراسي درد مشترك مقامات تـزاري بـود و روز بـه روز    
سازي) را فرامـوش   مسيحي كه هرگز اين قصد و هدف( يافت. بنابراين در عين اين هم شدت مي
 كردند، اما رويكـردي  گيري مي و مقامات سن پترزبورگ نيز مشتاقانه آن را پي 2نكرده بودند

ديدند كه تحمل پذيري به هـيچ عنـوان وجـود نـدارد و      ها مي توأم با حزم و تدبير داشتند. آن
ها را دچار چالش كند. فرماندار كل تركستان، ژنـرال   حتي ممكن است به شدت قدرت روس

كاوفمن، معتقد بود كه ما بايد تمدن مسيحي را در تركستان بياوريم اما نبايد تلاش كنـيم كـه   
توانستند دخالت قابـل تـوجهي    ها حتي نمي كس را به مردم بومي ارائه دهيم. آنمذهب ارتدو

كردند، بـه همـين دليـل هرگـز اجبـار نكردنـد.        در عادات ديني مردم بكنند. بايد احتياط مي
مساجد و مدارس را حفظ نمودند و در ابتدا هيچ يك از مناصب ديني را هم منحل نكردنـد.  

ها بايد منفعل و نااميد شوند اما نـه از طريـق تبليغـات     مدارس آنكاوفمن معتقد بود، ملاها و 
مسيحي مستقيم؛ زيرا اين مسئلة بسيار تحريك كننده است. گرچه داغ اين ناكامي بر دل همة 

هـا   مردان قدرت و كليسا در روسيه ماند اما تا جايي كه شرايط نه چندان مساعدشـان بـه آن  
در عرف و عادات و رسـوم  » عدم دخالت«ا شعار آغازين اجازه داد بر حيات ديني مسلمانان ب

  ديني مردم، طي جنگي نرم، چنگ افكندند.
ها كه با هدف تقريب فرهنگي به اجرا درآمد حـوزة نظـام    ورزي اي از اين سياست نمونه

گرفت. نهادهاي آموزشي فرارود به دليـل كهنگـي و ركـود     آموزشي اين سرزمين را در بر مي
تر از دو نهاد وقف و قضاء در برابر اين هجمه آسيب پـذير   حاكم بود، بيششديدي كه بر آن 

                                                 
1   Ibid, p 242 . 

زمان فضاي فكري و معنوي حاكم در اروپا تغيير يافته برخي معتقدند عدم فشار در تغيير مذهب به دليل اين بود كه در اين     2
  ها در قازان داشت. ق. روس10م/16بود و اين فضا تضاد زيادي با اقدامات سدة 

Svat, Soucek (2000), A History Of Inner Asia,Cambridge: Cambridge University Press , p.204. 
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هـا   اسـت. البتـه آن   1ها معتقد بودند كه اين مدارس مركـز توليـد تعصـب اسـلامي     بود. روس
مواجـه شـدند بـه حمايـت از ايـن مـدارس كهنـه         مدارس اصول جديـد هنگامي كه با رشد 

طلبي كه در اين مدارس ظهور يافته بـود،   ي اصلاحها پرداختند، زيرا از خطرات ناشي از كانون
بسيار بيمناك بودند. مطالعة نهاد آموزش در فرارود دورة تزاري بررسي روند تحول يك نهاد 

ها را از جانب بوميان مسلمان و  ها و واكنش اي از كنش ديني است كه در درون خود مجموعه
حيات فرهنگي مسلمانان ايـن سـرزمين،   حاكمان مسيحي در بردارد. آنچه كه تا كنون درباب 

به ويژه در ايران مورد توجه قرار گرفته، ابعادي از جريان حركت جديديه به طور كل بـوده  
و مباحث مربوط به آموزش، وقف و محاكم شرع در خارج از ايران نيز بسيار مـورد غفلـت   

نگـي مسـلمانان در   اند. در اين نوشتار تلاش بـر آن بـوده تـا از مجمـوع حيـات فره      واقع شده
  هاي سلطة تزاري، نظام آموزشي كه نقطة ثقل آن بوده، مورد بررسي قرار گيرد. سال

  نگاهي به نظام آموزشي فرارود در آستانة اشغال تزاري
 ـثر اهل خبـر، معلـوم و ما  كا يق. برا1000ش از سنة يفرارود پ يات علميخ حيتار آبـرو و   ة ي

اسـلام داشـت و شـامل دونـوعِ      ياي ـة دنيهمانند بق ييشرف است. ساختار نهاد آموزش، الگو
ها اغلب در مسـاجد واقـع شـده     تبك) بود. مي) و مدرسه (آموزش عالييتب (آموزش ابتداكم

تب توسـط  كشدند و آموزش در م يت ميحما يو خصوص يعموم يها هيبودند و توسط سرما
و  يسـطح  يبه قدر ها تبكگرفت. اما در سدة اخير آموزش م يا مؤذن صورت ميامام مسجد 

ز ي ـهمـه چ  يوتـاه كد اما در مـدت  يانجام يه هر چند گاه پنج سال به طول مكبود  يرجديغ
در فرارود بالا بود. در  يسواد يزان بيها، م تبكرغم تعداد قابل توجه م يشد. لذا عل يفراموش م

كـاري   بخارا به مكتب و مكتب دار يعني معلم چنين اعتقادي بود كه هر ملايي كه از دستش
كرد. ملايي كـه فـي الجملـه عقـل و      داري مي آمد و فضل و كمالي نداشت، بايد مكتب بر نمي

ها  از بچه يمكرفت. تعداد  مي 3و صلوةخواني 2ادراكي داشت بايد سر كار ديگري مثل زواري
    4 افتند.ي يرده و به مدرسه راه مكتب را تمام كم

                                                 
1  Musalmanskii Fanatizm .  

 آيد منظور محافظت از مزارها باشد. غل توضيحي در منابع يافت نشد، به نظر ميدربارة اين ش    2
 احتمالاً منظور امامت جماعت است.    3
ن يهم ـ ار محدود بود لذاير ما بسكم، فيازموده بوديرا ن يشهر يده و محافل علميرا ند يد از آنجايي كه ما جاييگو يم ينيع    4

ه هـر  ك ـم يم و اعتقاد داشتيانگاشت يم يچوب و فلاق خود را اسباب خط و سواد آموزن يتب و همكاه خود را ميس يها چاه
بش باشد صـاحب  يسال اگر نص 10تا  5ها برود و پس از  تبكن ميد به ايده بايماه رس 4سال و  4ه به سن كفرزند مسلمان 
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ل بود از مدرس، امام و مـؤذن. طـلاب   كتشرفت و م مدرسه، تحصيلگاه عالي به شمار مي
 يار مختصريستند و درآمد بسيز يمدارس م يها ناميدند، در حجره مي» ملا بچه«ها را  كه آن

ه و ير، روس ـيشـم كه طلابي از هنـد،  كاز وقف داشتند. شهرت مدارس فرارود سبب شده بود 
دهم ميلادي؛ تنها در مدارس ه در آغاز سدة نوزكشود  يند. گفته ميايجا ب به آن يستان شرقكتر

 ـ  يه بـه مـدارس بخـارا م ـ   ك ـ يافراد 1ردند.ك يبخارا سه هزار طلبه تلمذ م تـر در   شيآمدنـد ب
در ايـن   2الاسلام و قوت اسـلام بـود.   هًْن شهر قبيه اكرا ياند؛ ز  ه بودهيلات عاليتحص يجستجو

ادنـد، امـا بـه    د مدارس حساب، هندسه، طب، تاريخ، حكمت طبيعيه، شعر و ادبيات درس مي
ده بود. يبار زمان مورد بحث ما رس اين سرزمين در تنزل افتاده به حال اسف يتدريج احوال علم

گر علوم نافعه اشتغال داشتند، پس يث و دير، حديمثل تفس ينيه به علوم دك يسانكاز آن زمان 
اسـت   يعيردند و طبك يم يانه زندگيرده، منزوكا يدن كاند تر حاصل نموده يه تخصصكاز آن

(كـه از عهـد    يسـات وقف ـ يحمايـت تأس  يافتند. بخشي از عالمان نيز بـرا ي يز نميه شهرت نك
خـود بـاز    يرده، از مقصـد اصـل  ك ـاد شده بود)، به پادشـاهان رجـوع   يان و بعد از آن زيبانيش

ات عربـي از جـدول دروس خـارج شـد و     يماندند. در يك روند تدريجي، اصول فقه و ادب مي
املاً ك ـ يه متـون اصـل  كچنان مبالغه شد  يخوان يآن شد. عاقبت در حواش حواشي، جايگزين

 ـمعـروف مثـل شـرح ملـّا، عقا     يها خواندن شرح يحذف شدند. پس از مدت  ـد نسـفي، عقا ي د ي
ل، عمر طلبه به خطبـه و بحـث   يسال تحص 20تا  18شده در ظرف  كب و... تري، تهذيعضد
ه خـود  ك ـد يرس ـ ييار بـه جـا  ك ـوزدهم مة سدة نيشد. در ن يور صرف مكمذ يها تابكهمه 

 يهـا  هيها و حاش از خطبه ي، قدر»مجموعه«ست و نابود شد و به نام يور هم نكمذ يها تابك
آن هـم بـه شـكل نـاقص،      ين ـير از علوم ديرده، طبع نمودند. به غكور را جمع كمذ يها تابك
  3نبود.  يدر برنامة درس يزيچ

                                                                                                                   
مشـغول   ياركند بعد از آن به ك يز بر مد را ايدو سوره از قرآن مج يكت نماز و يمان، نيلمات اكشود وگرنه  يخط و سواد م

،  بـا مقدمـة كمـال الـدين     تاريخ انقـلاب فكـري در بخـارا   ،  )1381گذراند(صدرالدين عيني( شود و به سختي روزگار  مي مي
 ).28، 19صدرالدين زادة عيني، تهران: سروش، صص 

، ترجمـة كـاوه بيـات، تهـران: دفتـر پژوهشـهاي       )آسياي ميانه( مجموعه مقالات تاريخي)، 1376برتولد اشپولر[و ديگران] (   1
خانـه و   يقـار  96تابخانـه،  ك 13مسـجد جـامع،    18مسـجد،   296مدرسـه،   400ند يگو ي/ در باب بخارا م29فرهنگي، ص

، به كوشش احرار مختـاروف، تهـران: مركـز اسـناد و     تاريخ نافع)، 1384بلجواني ( سيد محمد بن علي خانه داشت (محمد تبكم
 ).28- 27لماسي،  صص تاريخ ديپ

  عيني، همان.    2
 . 164(دورة كامل پنج جلدي)، به كوشش علي اكبرسعيدي سيرجاني، تهران: نشر آگاه، ص يادداشتها)،  1362صدرالدين عيني(    3
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 يررسـم يرا به صورت داوطلبانه و بطور غ يث و فقه اسلامير قرآن، حديطلاب بايد تفس
خواندنـد.   ين خودشان را هم نم ـيخ سرزميتار يخواندند. طلاب حت يمتخصص م يكش يدر پ

ات ي ـمشخص و قابل پيش بيني در ح يه چارچوب ذهنكشد  ين ساختار سبب ميآموزش در ا
 ـدر ا يوي ـدنو  ين ـيان علـوم د ي ـز ميجاد شـود. تمـا  يدانش آموختگان اين مراكز ا يا شهياند ن ي

رد يگ ياز خداوند سرچشمه م يها هر علم را به اعتقاد آنين نبود؛ زكها مم آن يچارچوب برا
شد و خـارج   ين ميها تلق ن اعتقاد در ذهن آنيرد. ايگ يرا م ينيارزش د يكو در نتيجه رنگ 

 ـ  يصـورت نم ـ  يل، امتحان رسميان دوران تحصيدر پا 1معنا نداشت. يزين چياز ا  يگرفـت ول
در  ين ـيردنـد. ع ك يافت م ـيس و آموزش دريمحترم، جواز تدر يها از خواجه يكيطلاب از 

ه افـراد  ك ـاسـت   يا بخارا به گونـه  يها ه: احوال مدرسهكد يگو يباب مدارس اين سرزمين م
م ك ـار يده باشند، بس ـيزار رس ه در شورهك يدار حاصل يها ن مدارس همچون بوتهيباسواد در ا

وي به نقل از  3اند. گويد كه: اين مدارس لانة تعصب گرديده جاي ديگري ميو يا در  2اند؛ بوده
ده يادبانه و نفهم يچند نادان، ب يجمع آمدن مهمل«... د: يگو ين مدارس ميدر باب ا احمد دانش

ه به ظلم و غصـب از طالـب   كز و حلوا و جامه و تنگه يغوغا برداشتن و هر چندگاه طبق مو
سـخن   ياريند. اسـتاد از بس ـ كسه كيو فرح در  ياستاد دهند و او به شادر بستانند و به يعلم فق

سـتن  كش سست شده به دنـدان ش يها هاضمه و دندان  ردن و حرف زدن دل مرده باشد، قوتك
گاه غوغـا  يد و روز از پگاه تا بيتاب سكخواب  يردن، شب به جاكنتواند و به خوردن هضم 
ردن فرصـت  ك ـت ك ـنتواند، به طعام خـوردن و حر رون و درون ير بيآرد و غلغله بشنود و س

   4».فراخ در گرما و سرما مسجون باشد يد و در درون گنبدياين
 ـوارده بر آن با يها بيه در باب مدارس و آسك يار مهميتة بسكن م ايـن اسـت كـه    يد بگـوئ ي

 گرچه خريد و فروش حجره هاي وقف دار به لحاظ شرعي روا نبود؛ اما در اين دوران بـا فتـواي  
بردند همة حجره هاي مدرسه از طريق خريد  هاي شرعي به كار مي علما كه در مسائل ديني، حيله

هاي فقير براي اقامت در مدارس  و فروش، ملك خصوصي شده و به دست ثروتمندان افتاد و طلبه
ن يار را بدون گرفتن پول اجاره به يها، طلبة فق موارد صاحبان حجره ياريدر بس 5به سختي افتادند.

                                                 
1  Adeeb Khalid(2003),The Politics Of Muslim Cultural Reform, Jadidism In Central Asia, California : 

University Of California Press,  p.2. 
  .117، دوشنبه: نشريات دانش، صكشور كوههاي بلند و واديهاي زرفشان) ، 1970رحيم هاشم(   2
  .48،  ص تاريخ انقلاب فكري در بخاراعيني،     3
 .170، صيادداشتهاعيني،     4
  .3تان، ص، استالين آباد: نشريات دولتي تاجيكسمرگ سودخور)، 1956صدرالدين عيني(    5
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هـا   نيه به حجرة اكاي  ل: نخست طلبهيه به دو دلكثواب بل يدادند. البته نه برا يها اقامت م حجره
 ـه باكنها مشغول باشد. دوم آنيحمال به خدمت ا يكشه مثل يد مثل هميند باينش يم د از عـالم و  ي

ها به  نها بخواند تا آ درس در محضر آن يكشه يرده، همكجاهل بودن صاحبان حجره قطع نظر 
   1تر مدرس شوند. مدرسة بزرگ يكه شاگرد دارند در كن واسطه يا

آموزي طلاب مشتاق علم ايـن سـرزمين كـه از     اين روند معيوب، آسيب بسياري به روند علم
اي نيز برخوردار بودند، رساند. آنچه مدارس داشتند رونق بازار علم نبود بلكـه   تعداد قابل ملاحظه

يـده   عظمت و شكوه تاريخي نه ادهاي آموزشي فرارود بود كه ميراث شهرت آن به اين زمـان رس
توانـد   بود. پرسشي كه در اين زمان ذهن برخي را مشغول داشت، اين بود كه آيا اين نابسـاماني مـي  

آيـد؟ البتـه طـرح ايـن      هـا مـي   دوام داشته باشد و در اين صورت چه بر سر مسلمانان و اطفـال آن 
  بود كه گويي هنوز زمانش نرسيده و تا به بلوغ چند گامي مانده بود.ها نوعي انقلاب فكري  پرسش

  ها در حوزة آموزش روند سياست گذاري روس
ها در اعمال سياست در حوزة آموزش سه مرحله را از سر گذراندند كه البتـه از پـيش    روس

ام انديشيده نبود. نخستين مرحله، تأسيس مدارس روسي بود كه به علت عـدم رونـق، وارد گ ـ  
شد. در ايـن مرحلـه آراء انديشـمندان روس بـا هـم       2ديگر يعني ايجاد مدارس روسي ـ بومي 

داننـد و   گيري طبقة روشنفكران جديد را محصول اين نظـام مـي   متفاوت است. گروهي شكل
سازي كردند. دستة ديگـر ايـن طـرح را     معتقدند اين گروه كمك بسياري به سياست نزديك

ه و معتقدند نه تنها هيچ تأثيري نداشـت بلكـه بـه شـكل گيـري      كاملاً شكست خورده دانست
  گري اسلامي را رونق بخشيد، كمك كرد.  مدارس جديد كه اصلاح

هـا در برابـر مـدارس جديـد و      هـا در ايـن حـوزه واكـنش آن     مرحلة سـوم اقـدام روس  
را نقطـة  طلبي بود كه اقدام فرهنگي را از مدارس آغاز كرده بودند و آنجا  انديشمندان اصلاح

  دانستند. عزيمت براي اصلاح جامعه مي
  تأسيس مدارس روسي 

ــوزده در تركســتان حــدود   مدرســة ابتــدايي اســلامي(مكتب) و  5000در نيمــة دوم ســدة ن
                                                 

  .42- 41، تهران: نشر شهرياران، صص بيانات سياح هندي)، 1390عبدالرئوف فطرت(    1
2   Russko Tuzemnye Shkoly. 
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ژنـرال   1شاگرد داشتند. فرمانـدار كـل تركسـتان    75000مدرسه وجود داشت كه حدود 400
دانسـت ولـي بـه جـاي      ع روسيه ميالكساندر فون كاوفمن وجود اين مدارس را برخلاف مناف

ها، سياستي را دنبال كرد كه براي همة نهادهـاي   هرگونه حركت مستقيم در جهت انحلال آن
بود. وي بر اين باور بود كـه   2ها اسلامي در منطقه به كار گرفت و آن همان ناديده گرفتن آن

در تأمين كادرهـاي  قطع حمايت دولت و به پايان رسيدن موقعيت ممتاز مدارس عالي اسلامي 
حكومتي، اين مدارس را به حدي تضعيف خواهد كرد كه خود يا به نحوي اساسي دگرگـون  

بنابراين بدون هيچ نوع حفاظت حكومتي، رهـا   3خواهند شد و يا از حيز انتفاع خواهند افتاد.
ها  بچه اي در اجبار والدين براي فرستادن بهره از هر وسيله دهي، بي از هرگونه نظارت و جهت

براي آموزش، مدارس اسلامي در موقعيتي كاملاً جديد تحت سلطة حكومـت روسـيه قـرار    
كاوفمن براي جبران خلأيي كه انتظار داشت از انحطاط مدارس بومي حاصل شـود،   4گرفتند.

توانسـتند بـا    توسعة نظام مدارس ابتدايي روسي را تشـويق كـرد. در آنجـا دانـش آمـوزان مـي      
درس بخوانند. هدف كاوفمن از اين نوع نظام آموزشي، ايجـاد شـهروندان    آموزان روسي دانش

گفت كه هدف اساسي  ها توجهي نداشت. او مي و او در اين فرايند به دين آن 5مفيد روسي بود
آموزش عمومي در منطقه، بايد توسعة آن در جهت منافع روسيه باشد. باورهاي ديني بوميـان  

كند، جـايي   شود. اما دولت تنها از مدارس روسي حمايت مي بايد بدون هيچ گونه تعدي حفظ
توانسـت   پردازند. از نظر او تنها اين نوع آموزش مـي  ها و بوميان با هم به تحصيل مي كه روس

    6شهروندان مفيد تربيت كند.
                                                 

م. به اشغال نظامي روسيه در آمده بود و  1943شد كه از سال  هاي اين منطقه مي قلمرو فرمانداري كل شامل تمام سرزمين   1
تحت رياست يك فرماندار بود و رياست سراسر قلمرو تركستان بر عهدة فرماندار كـل  و   شد. هر ايالت ايالت تقسيم مي 5به 

  مقرّ وي در تاشكند بود. 
يعني ناديده انگاشتن اسلام ناميد، تئوري مديريت نمودن مردم بدون دخالت  Ignorirovanieاين سياست كه كاوفمن آن را     2

)، 1370ش در فرارود آن را در پيش گرفت. (الكساندر بنيگسن و مري براكس آپ(ا هاي رياست ها بود، و او در سال در امور آن
  ).26، ص1، ترجمة كاوه بيات، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چندهي، گذشته، حال، آيمسلمانان شورو

 .121اشپولر، ص    3
4  Richard Pierce(1960),Russian Central Asia 1867-1917( A Study In Colonial Rule), California: University Of 

California Press ,p.213. 
هـا را اتبـاع  وفـادار تـزار و      خواستند بدون توجه بـه ديـن مسـلمانان، آن    ها مي منظور از شهروندان مفيد اين است كه روس   5

طن و پادشـاه را پـدر خـود    سرسپردگان پادشاه نمايند. هدف ابتدايي افرادي چون كاوفمن اين بود كه مسلمانان، روسيه را و
  دانسته و در راه آن جانفشاني كنند. 

هاي عظيمي ميان جامعة فرارود و ديگر مسلمانان روسيه يافتند، لذا ناگزير بـه احتيـاط    ها پس از اشغال منطقه، تفاوت روس    6
دا در پي يكي شدن با مردم مناطق ها در ابت سازي فرهنگي به هيچ عنوان نبود. با علم به اين شرايط، آن بودند. امكان همسان
ها با مردم  ها را در دستان خود نگه دارند. يعني در اين زمان كوششي براي همگني آن خواستند كه آن اشغالي نبودند، اما مي
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را تغييـر داد (ايلمينسـكي پيشـنهاد     1با توجه به واكنش مردم بومي، وي توصية ايلمينسكي
سيستمي از مدارس روسي و ميسيونري شبيه به سيستمي كه در آموزش تاتارهاي  كرده بود كه

اي از كاركنان خود براي مطالعة ايـن موضـوع    و كميته 2قازان استفاده شد به كار گرفته شود)
هاي ديگر به ويژه بحران هاي خيوه و خوقند، تا سـال   تشكيل داد. اما به دليل اشتغال در زمينه

  تر اقدامي صورت پذيرفت.  ن، كمم. در تركستا1876
اما از اين زمان وزارت آموزش، كنترل خود را در منطقه از طريق ناظر كل مدارس آغـاز  
كرد و سازماندهي مدارس براي خدمت به جمعيـت در حـال افـزايش روسـيه و بـه نتيجـه       

ع تر هاي ناقص آموزش بوميان، آغاز شد. مدارس چند پايه در ميان جماعت وسي رساندن طرح
م. دو دبيرسـتان يكـي بـراي    1879روسي با داخل نمودن دانش آموزان بومي آغاز شد. در سال 

پسرها و ديگري براي دخترها در تاشكند تأسيس شـد. بوميـان همچنـان نسـبت بـه مزايـاي       
تفاوت بودند. اگرچه برنامه هـاي مـدارس خودشـان     كردند، بي ها ارائه مي آموزشي كه روس

                                                                                                                   
شـد. در گـام    گرفت، بلكه تلاش بسياري با هدف نزديك ساختن مردم فرارود به حكومت تزاري انجام مي روسيه صورت نمي

خواستند از طريق آموزش، مسلمانان را به شهروندان مفيد روسيه( يعني مسلمانان روسـيه) مبـدل كننـد و     ها مي بعدي آن
هاي ديني و تغيير مذهب آماده سازند. لذا در ابتدا مقرر كردند  ها را براي تضعيف انديشه سپس در روند ديگري به تدريج آن

دانست كه چـون   ي هستند كه از خدمت نظام معاف شده بودند. كاوفمن ميكه مسلمانان، اتباع روسي نيستند بلكه بيگانگان
بيم مقاومت و مخالفت بود، اين فرايند بايد آرام و دقيق انجام شود. لذا وي از سياست نزديك سازي، همگني تدريجي را مراد 

عنصري محكوم به شكست اسـت،   دانست كه در تركستان، ايدئولوژي رقيب اسلام وجود ندارد و اساساً چنين كرد. او مي مي
گونه القاء كرد كه مسلمانان هـم   بنابراين بدون تحريك احساسات ديني مسلمانان، با جدايي دين آنان از قلمرو سياست، اين

  خواست كه مردم را در يك روند به اتباع وفادار تزار تبديل كند. توانند تبعة تزار باشند. در واقع او مي مي
  A.S .Morrison(2008),Russion Rule in Samarkand 1868-1910( A comparison with British India), Oxford: 

Oxford  university press ,p.35. 
م) خاورشناس و مسيونر روسي، استاد آكادمي الهيات قازان بـود. او بـاني طـرح    1891- 1822نيكلاي ايوانوويچ ايلمينسكي(    1

هاي مسـيونري عبـارت انـد از     ترين سلاح مسيحيان روسيه بود. از نظر او مهم ر روس ـ غير اي براي غي جديد و بسيار زيركانه
فشـرد كـه نخسـتين     اي بود، بر اين نظرخود پاي مـي  گر خبره مدرسه، معلم و زبان محلي. او كه ميسيونري مؤمن و استعمار

پذير آن اسـت.   قوت و نقاط ضعف و آسيبهاي  آميز به اسلام، شناخت همه جانبة آن و سرچشمه شرط براي تهاجم موفقيت
  ) .131- 130، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، صصجنبش جديديه در تاتارستان)، 1387نيا( رحيم رئيس (

شـد. ايـن بخـش بـراي كارهـاي آموزشـي ميـان         در درون آكادمي ديني قازان، بخشي به نام تبليغ ضد اسلامي ناميده مـي     2
كرد. ائتلافي بـه نـام طريقـت قـازاني سـنت گـوري(        ، قفقاز و آسياي مركزي مسيونرهايي تربيت ميمسلمانان روسيةشرقي

هاي غير روسي امپراطوري انجام داد. ايلمينسكي مستشرق با  م.) كار وسيعي در ترجمة آثار ديني به زبان1867تأسيس سال 
هـاي   ه ويژه مسلمان را به عنوان امري ضروري ميان نظـام استعداد و چهرة پيشرو در اين زمينه بود. او وفاداري اتباع روسي ب

شمرد. او سيستمي تأسيس كرد كه شامل عناصر آموزش به شيوة غربي با تأكيد بر روح روسي بـا پـيش    رقيب آموزشي مي
ر جـا  كرد. ه ـ ها منتقل مي اي به آن زمينة مذهب ارتدوكس بود و اين مطالب را توسط معلمان بومي به زبان كودكان مدرسه

نمودو معتقد بود اين روش در يادگيري زبان روسي نيز مـوثر اسـت. او بـا ايـن كـار       لازم بود از الفباي سيريليك استفاده مي
كه او سرانجام از روي ميل، خود را مشغول زبان و  داد. تا اين ها نفوذ مي هاي مسيحي را با زبان مردم بومي در فكر آن انديشه

  ).Pierce, Ibid,pp.204-5ديد( در جستجوي آموزش روسي مي
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گذاشـتند.   في پائين بود، اما به دليل پيوستگي با دينشان به آن احترام مـي ضعيف و به لحاظ كي
در باب مدارس روسي، بوميان تنها به اين توجه داشتند كه اين مدارس مطالعـة آثـار بـومي و    

گيرد. فوايد يادگيري و خواندن و نوشتن زبـان كفـار روس هـيچ     ها را دربرنمي تعاليم ديني آن
كرد. راه حل مشخص اين بود  راي فرستادن فرزندانشان به آنجا ايجاد نمياي در بوميان ب انگيزه

م. تنهـا   1870ها گنجانده شود. بر طبق قـوانين مصـوب سـال    كه اين موارد در برنامة درسي آن
هـاي   ابعاد قانوني دين اسلام، در مدارس روسي براي بوميان قابل مطالعه بـود و مطالعـة زبـان   

گرفت. ركود ملال انگيز نهادهـاي آموزشـي روسـي در     صورت مي محلي بايد با الفباي روسي
جذب دانش آموز از مردم محلي، منجر به بازانديشي و ارزيابي مجدد سياست كاوفمن پس از 

  1مرگش شد. 
  مدارس روسي ـ بومي

م. روزنباخ فرماندار جديد تركستان با اذعان بـه شكسـت مـدارس روسـي بـه      1884در سال 
بوميان براي توجه به مدارس روسي، سياست متفاوتي را در پيش گرفت  منظور متقاعد نمودن

و به تأسيس مدارس روسي ـ بومي اقدام نمود. مدارسي كـه در آن آمـوزش سـنتي اسـلامي و      
شد. صبح معلم روسي زبان، روسي و رياضي درس دهد و  روسي با هم و در كنار هم عرضه مي

شد، تدريس نمايـد. طـول    ا كه در مكتب ارائه ميهاي ديني ر در نوبت عصر درس 2يك داملاّ
هاي سال چهارم دانـش آمـوزان را بـا تـاريخ و جغرافيـاي       دورة آموزش چهار سال بود. درس

هـا هـم    كرد. برجستگان محلي ناگزير به خدمت در اين سيستم شده بودند. آن روسيه آشنا مي
كردنـد.   دم از آن حمايـت مـي  فرسـتادند و هـم در ميـان مـر     فرزندانشان را به اين مدارس مي

م. نخستين مدرسة ابتـدايي  1884بسياري از اين مدارس وابسته به عوايد محلي ها بود. در سال 
گشوده شد.  سيد عظيم بيبراي بچه هاي بومي در تاشكند در منزل يك ازبك ثروتمند به نام 

ر آن ثبت نـام  مستشرق مشهور به عنوان معلم منصوب شد و سي و نه پسر ازبك د 3ناليوكين
م.، چهارده مدرسة ديگر 1886م. سه مدرسة ديگر گشوده شد و در سال1885كردند. در سال 

                                                 
1   Morrison, Ibid, p.68. 

  ملاّي بزرگ.    2
م.) از نجباي مسكو و پژوهندگان پيشرو در حوزة آموزش در تركسـتان بـود.  او در   1852- 1918ولادمير پتروويچ ناليوكين (    3

 – 1885هـاي   منطقه را  در سـال  بومي - كه مسئوليت مدارس روسي  آكادمي نظامي پاولوسكي تحصيل نمود و پيش از آن
هاي بسياري را در ادارة استان فرغانه گذراند. وي براي مدتي منشي فرمانـدار كـل نيـز بـود و      م. عهده دار شود سال 1890

  ).(Morrison, Ibid,p.68ها در تركستان داشت.  انتقاد بسياري به اقدامات روس
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 1بومي) وجود داشت. - به اين تعداد افزوده شد. مشكلات زيادي حول افتتاح اين مدارس(روسي
  دهد: گونه شرح مي ها در تركستان بود، شرايط را اين ناليوكين كه منتقد   اقدامات روس

ورزيدنـد.   ردم روستايي از رها كردن فرزندانشان در مدارس جديد روسي اجتنـاب مـي  م 
خواسـتند فرزندانشـان را بـه آنجـا      حتي مقامات ادارة محلي و بوميـان متنفـذ و محتـرم نمـي    

هاي مختلف كه شخصـاً وابسـته بـه     هاي گروه بفرستند. برخي از كودكان به اجبار از خانواده
شـدند و برخـي ديگـر از ميـان      وستا (آقسقالان) بودند، گرفته ميو بزرگان ر 2رؤساي ولست

شدند. در افتتاحية يكي از اين مدارس، بچـه هـا صـبح زود در نـزد      مردم بسيار فقير اجاره مي
فرماندار جمع شده بودند و بسيار مرتب لباس پوشيدند. لبانشان بي رنگ شده بـود و از تـرس   

بچه ها در يك آن، فرار كنند به همين دليـل در درب  ترسيد كه  لرزيدند. رئيس ولست مي مي
هاي نزديك مدرسه، زنان محلي بسياري  مدارس مأمور گذاشته بودند. بر روي پشت بام خانه

ايستاده بودند. در مراسم افتتاحية مدرسه، اين بانوان كه شاهد مراسـم بودنـد بـا صـداي بلنـد،      
   3.گريستند اند مي اي ايستاده گويي كه بر سر مرده

او همچنين در تشريح وجه ديگري از برخورد بوميـان بـا مـدارس جديـد چنـين اظهـار       
گفتند  كردند لبخند بزنند، و اداي احترام كنند. مي دارد كه: برخي از دانش آموزان تلاش مي مي
ها و فرزندانشـان   شان به آن وقفه دانند چگونه از حكومت و مقامات محلي براي توجه بي نمي

زدنـد معتقـد نبودنـد و در     هايي كـه مـي   ها به هيچ كدام از حرف اما در واقع آن تشكر كنند.
طولاني مدت، قادر به فهم اين مسئله نبودند كه چرا اين مدرسه جديد افتتـاح شـده، چـون از    

خواهنـد در   هـا مـي   زد كه آن ها مردم نيازي به مدرسة جديد نداشتند. يكي حدس مي نظر آن
گفت كه اين آموزش جهت ارتقاء منصب بـراي بوميـان    د، ديگري مياينجا سرباز تربيت كنن
گفتند كه مدرسه براي برخي دلايل ضروري است اما فهم دليل واقعـي   است. سومين گروه مي

   4آن براي مردم واقعاً سخت بود و فرماندار هم آن را مخفي نگه داشته بود.
احترامي به رسوم و دين دانـش   يا بيگونه تنبيه و  به دستور فرماندار كل، در مدارس از هر

م. فرماندار كل به مردم گفت: به خاطر 1905آمد. در سال  آموزان محلي، ممانعت به عمل مي
داشته باشيد كه ادارة آموزش به هيچ وجه به رسوم ديني كاري ندارد و به فرزندان شما اجازه 

                                                 
1   Pierce, Ibid, p.216. 

 گفتند. ا در دوران سلطة تزارها يك ولست ميروست 10به مجموعة     2
3   Ibid, Khalid, pp.157-158. 
4   Morrison, Ibid, pp.68-69. 
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ديدند، مباحث دينـي را   مي اي كه در مدارس آموزش دهد كه در اين مدارس به همان شيوه مي
هـا تنهـا يـك معلـم      مطالعه كنند. بسياري از مدارس دو يا سه معلم روسي داشتند اما همة آن

ها، كار معلم بومي بـه نـيم سـاعت در روز     كه در سال چهارمِ تحصيل بچه بومي داشتند تا اين
تمركـز اصـلي   رسيد. با تغيير سده، تعداد مدارس افزايش چشـمگيري يافـت و بـه تـدريج      مي

ها كم توجهي و عدم حضـور مـردم بـود.     ها بر روي زبان روسي قرار گرفت. مشكل آن درس
كردند مثلاً از زبان يـك فرزنـد كوچـك خانيـة خوقنـد       ها براي اين كار تبليغات مي روس
در روزنامـه چـاپ كردنـد كـه در آن از     » برادر مسلمان به من گوش كـن «اي با عنوان  مقاله
گفت. در اين مقاله آمده بود: فرزندانتان را  پرورانه و مدارس روسي سخن مي قيسازي تر روسي

به مدارس بومي بفرستيد و مطالعه زبان و علوم روسي را در مدارس داشته باشـيد. ايـن علـوم    
    1كنند. ربطي به ايمان ما ندارد اما مفيد هستند. فرزندان و رعاياي شما دعايتان مي

ها اين بود كه اعلام كردند تنها افرادي كـه در ايـن مـدارس درس     اقدام تبليغي ديگر روس
شوند. فرماندار كل  خوانده اند به عنوان مترجم، كارمند و مجريان اداري روستاها برگزيده مي

م. اين مدارس را بهترين وسيله براي حمايت از زبان و هويـت روسـي در ميـان    1909در سال 
ولـي همـان معـدود     2التحصيلان اين مدارس بسيار اندك بود.بوميان ارزيابي نمود. تعداد فارغ 

ها براي استفاده از آموزش غربي برخوردار شـدند، خـود    افراد بومي هم كه از تسهيلات روس
تـر   توان بـه مثابـه نزديـك    طلايه دار يك قشر روشنفكر بومي بودند. تشكيل اين قشر را مي

هـا   دستاورد قطعي نظام آموزشي روس 3اشتند.ها از ديرباز در نظر د شدني تعبير كرد كه روس
در منطقــه، معرفــي تفكــر جديــد در بخــش كــوچكي از جامعــة بــومي، بــه وجــود آوردن 
روشنفكران بومي و ظهور مدارس بومي در شكل اصلاح شده بود. اين تغييـرات در آينـده بـه    

  4ها نبود. طور گسترده روي داد اما در جهت منافع روس
                                                 

1   Khalid, Ibid, p.83. 
م. در سراسر منطقة تركستان بيش از نود باب از اين نوع مدارس به فعاليت مشغول بودند. اما در اين مـدارس   1914تا سال    2

هـاي   خواندند. از اين گذشته تعداد به مراتب اندك تـري از شـاگردان بـومي بـه دوره     روسي درس ميدرصد از كودكان  95
م. تحصـيلات خـود را در مركـز     1904تـا   1879هاي  دانش آموزي كه طي سال 415يافتند. از ميان  تحصيلي بالاتر راه مي

دانشجوي ديگر قـزاق و قرقيـز    54دادند.  ي تشكيل ميها را عناصر بوم نفر آن 65تربيت معلم تاشكند به اتمام رساندند تنها 
  ).(Ibidبودند

گر و شومي براي بسياري از مدارس بود اما آموزش اسلامي سنتي جايگاه خود را  هاي ويران مطمئناً دوران سلطة تزاري، سال    3
  ).Ibidحفظ كرده بود و پس از اشغال، نيز ارزش خود را داشت.(

4  Pierce,pp.217-20 / Devendra Kaushik(1970), Central Asia In Modern Times, ( A history from early 19th 
century ), edited by N.Khalfin, Moscow: Progress Publisher , p.75 . 
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  1در تركستانبومي   - مدارس روسي 
  دانش آموزان روسي دانش آموزان بومي مدارس سال

1886 4 116  -  
1891 22 375 51  
1896 28 650 51  
1901 45 1490 89  
  ؟ 2364 87 1906
1909 98 2975 102  

  
غالب مقامات روسي اين طرح را به عنوان عمـل روشـنفكري و روسـي سـازي، شكسـت      

هـا در   ها در منطقه بـود. روس  رات آن بر ضد منافع روسدانستند و از نظر آنان ثم خورده مي
انديشـمند   2ها با اصول روسـي موفـق نبودنـد. سـالكف     كسب اعتماد مردم و همراه ساختن آن

نويسد كه: شكست مدارس روسي  م. مي 1898هاي قيام انديجان در سال  روسي در تحليل ريشه
ست. استروموف ريشة اقبال كم بـه ايـن   بوده ا 3ها بومي به طور گسترده طرح و نقشة ايشان –

دانست. البته در كنار اين تحليل ها بايد به برنامـة محـدود و    مدارس را در تعصب اسلامي مي
آموزش ضعيف در اين مدارس نيز اشاره كرد كه در نهايت، همگي در كنار هم سبب شد كه 

   4اين مدارس  نتوانست ارتباطي ميان بوميان و روشنفكري روسي باشد.
  ها ها در برابرآن مدارس جديد بومي و اقدامات روس

ها در حوزة آموزش، بسياري از انديشمندان مسلمان منطقه به تأسـيس   در برابر اقدامات روس
مدارس به شيوة نو روآوردند كه در آن علاوه بر علوم متداول مكتب، علوم دنيوي مثل تاريخ، 

ني كه با الهام از مدارس اسلامي جديد تاتارسـتان،  شد. اصلاح طلبا جغرافيا و ... نيز تدريس مي
                                                                                                                   

مدرسه به  89م.، 1911و در سال  83م.،  1906بومي، در سال  –مدرسه روسي  28م.، 1896در كل تركستان گويا تا سال 
م.،  مدرسة كشاورزي در 1901اي براي دختران در سال  م.،  مدرسه1896آمد. در تاشكند يك مدرسة تجارت در سال وجود
ها و حدود  درصد روس 95م. گشوده شدند. در مدارس روسي سير دريا  1904م.،  مدرسة فني راه آهن در سال 1900سال 

  ).Ibid,pp.160-1)  Khalid ,درصد بوميان بودند.  02/2
1   Ibid., p.159. 
2  Salkov. 

  دادند. فراروديان به علماي صوفيه عنوان ايشان مي    3
4  Morrison, Ibid,pp.70-71. 
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به تأسيس اين مدارس اقدام نمودند، راه نجات جامعة اسلامي را در برابر قدرت اجانـب تنهـا   
ريشـة  «گويـد:   دانستند. عبدالرئوف فطرت از رهبران حركت جديديه مـي  در علم آموزي مي

نشينان انگليسي را فرمانرواي هنـد و   علمي است. علم است كه مشتي جزيره ها بي همة بدبختي
ها را مالك الرقاب مسلمين تاتار، قرقيز، تركستان و قفقاز نموده است.  مصر كرده است. روس

اگر همين شيوه ادامه يابد تا چند سال ديگر از اسلام تركسـتان غيـر نـام در صـفحات تـاريخ      
كنـد نصـب العـين خـود      يماند. اگر احكام قرآن را كه به علم و دانش ترغيـب م ـ  چيزي نمي

نسازيم تا چند سال ديگر اسلام ماوراءالنهر را به زير گران بار تسلط كفـار نـابود و تـا ديـده     
دايـرة علمـي كـه     1».گشاييد مساجد خود را بت خانه و فرزندان خود را نصراني خواهيد ديد

اي بود كـه در   طلبان جديدي بر آن تأكيد داشتند بسيار وسيع تر از چند شرح و ديباچه اصلاح
شما را لازم اسـت علـومي را كـه    «گويد:  شد. عبدالرئوف فطرت  مي مدارس كهنه تدريس مي

خواهند نامتان را از صفحات عـالم براندازنـد،    نصارا به واسطة داشتن آن بر شما غلبه كرده مي
د بايـد  هاي حالي تان ضم كرده و با طريق قديم خواني ـ تحصيل نماييد. اگر اين علوم را به درس

  2».سال ختم كنيد 60
در قطعة نخستين يكي از تئاترهايي كه در تركستان اجرا شد انتقاد به نظام آموزشي كهـن  

  شود: اين گونه بيان مي
اكنون ما تركستاني ها كاملاً آشنا با دانش مذهبي و جهاني نيستيم. مكتب كهن مـا  «

است. مدارس ما بـه دور  برند و جايگاه جغدان شده  مدارس ما در نابودي به سر مي
هـاي   ها حتي تفسير و حديث كه اساس همة دانـش  از تعليم علوم جهاني هستند، آن

دهند. ما تربيت معلمي نداريم كه معلمان مان را آموزش  ديني هستند را آموزش نمي
اي بـراي آمـوزش ابتـدايي فرزنـدانمان وجـود       دهد... هيچ مدارس سازمان دهي شده

    3».شود ايط... ادامه يابد بزودي هستي موجودمان نيز نيست ميندارد... اگر اين شر
هايي از اين مدارس جديد كه به همت اصلاح طلبان به رغم مخالفـت تـا سـر حـد      نمونه

ها ايجاد شدند، مدرسة عبدالقادر شكوري، منور قـاري   تكفير علماي قديمي و كارشكني روس
ن   هـا بـه    ظم در بخاراسـت. واكـنش روس  و محمود خواجة بهبودي در تركستان و مكتـب مـ

                                                 
1   Аьдурауфи Фитрат(1992),Мунозара, Душанье:[Ьи но], С.14. 
 
2   Хамон,C.46. 
3   Khalid, Ibid,p.1. 
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طلبي اسـلامي اسـت و ريشـه در يـك      ها عليه اصلاح هاي آن مدارس جديد در ادامة سياست
سنت طولاني اعتقاد و تفكر در باب امـور مسـلمانان در امپراطـوري دارد. مقامـات دولتـي و      

 2بيگانگـان از جامعـة اسـلامي و ديگـر     1گذاران از زمان ايلمينسكي و پابدونستسـف  سياست
اي كه به جاي نخبگان ديني سنتي توسط روشـنفكران آمـوزش مـدرن     بيمناك بودند. جامعه 

كند. بـراي محافظـه كـاراني     ديده رهبري شود در مسائل سياسي نيز حقوق خود را مطالبه مي
دانستند هر تـلاش غيـر مجـازي     همچون استروموف كه خود را روشنگران جامعة محلي مي

ها به كارهـاي   آن گري، يك عمل سياسي خلاف منافع دولت روسيه بود. براي گسترش روشن
كردند و اعضـاي   علمي و معارفي انديشمندان مسلمان هم مثل يك تشكيلات انقلابي نگاه مي

شمردند. دانش و آموزش مدرن پديدة سياسي  قصد كننده به دولت مي هاي آنان را سوء جمعيت
  ادعاهاي سياسي يا حتي جدايي طلبانه شود.  توانست باشد كه منجر به خطرناكي مي

پرور نامي اهل سمرقند به نام عبدالقادر  نخستين مكتب اصول نو فارسي تاجيكي به معارف
وي در طـول   4م. در سـمرقند گشـوده شـد.   1901كه با ياري او در سال  3شكوري تعلق داشت

داد. زماني كـه مكتـب در    ها مكان مدرسه را تغيير اش يازده بار به علت كنترل روس فعاليت
هـاي مربـوط    منزل محمود خواجة بهبودي از سران جديدية تركستان بود، شخصـي بـه اداره  

دهند. ترس  هاي مضرّ تعليم مي ها كتاب نويسد كه گويا در مكتب شكوري به بچه شكايت مي
تـا  كردند در اين گـزارش   ها از مدارس جديد و دردسرهايي كه براي جديديان ايجاد مي روس

  حدودي پيداست: 
گـردد. بـه    در پي آن از سوي وزارت معارف روسيه براي تفتيش مكتب، بازرس اعزام مي

هاي  معلم خبر دادند كه مفتش بزرگي آمده و بايد احتياط لازم را كرد. بنابراين آنچه از كتاب
هـاي   دانش دنيوي بود، در هيزم و خس و خاشاك و زير زمـين خانـه پنهـان نمودنـد. نقشـه     

هـا فقـط قـرآن، هفـت يـك، الفبـا،        ها گورانده شد و در روي كرسـي  جغرافيا، كره مجسمه
ضـرر   ها بـي  شد و به زعم روس الحكايات، صد حكايت كه در مدارس كهنه تدريس مي جامع

جا روفته، آب زده منتظر مفتش بد هيبت روس بودند. چند نفر آمدند. هر  بود، نهاده شد. همه
                                                 

1   Pobedonostsev. 
2   inorodtsy. 

ة عبدالقادر روزنامه و مجله هاي چاپ مصر ، كلكته، استانبول، تهران، باكو، تفليس، قـازان، باغچـه سـراي، و    در مكتب و خان    3
، دوشنبه: نشـريات رايزنـي   رودكي، »نخستين مكتب اصول جديد تاجيكي«)، 1386غيره موجود بود(قهار رسوليان(تابستان 

  .29- 27، صص 15فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ش
4   Намоз Хотамов(2000), Таърихи халки точик( аз солхи 60-уми асри XIX то соли 1924), дошанье: 

нашриёт "ЭР-граф", С.127. 
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ها را نيز ديدند. چيزي كـه دربـارة    تي قفسة كتاب و دفترهاي بچهطرف را جستجو كردند. ح
ها از خادمان صادق حكومت روسيه نوشته شده بود  مكتب و فعاليت معلمش در شكايت نامه

   1يافت نشد.
م. ماه عسلي ميـان مقامـات و مكاتـب و مـدارس سـنتي بوجـود آورد. در       1905انقلاب 

شناس روسـي بـا حـالتي     شناس و اسلام شرق 2وموفاي در ژورنال وزارت آموزش، استر مقاله
گويد و آن  شاعرانه در باب توجه ويژه به اصول قوي پرداخته شده به مدارس فرارود سخن مي

م. حكومت سعي كـرد  1865كند. پس از سال  را با مدارس ارتدوكس روسية قديم مقايسه مي
م. بـه  1913ارت كشور در سـال كه وز تر بهره ببرد. چنان چه بيش هر قديميهاي  كه از مكتب

نويسـد: علمـاي سـنتي كـه      فرمانداران همة ايالات امپراطوري كه جمعيت مسلمان دارند مـي 
كه خودشان آن را بفهمند، در چالش با ناسيوناليسم  كاملاً متأثر از اصول ديني هستند بدون اين

  3نامطلوب مدارس اسلامي، هم پيمان حكومت روسيه هستند.
م. يعنـي زمـاني كـه    1908پس از انقلاب تنها در سال  ها جديديفعاليت  توجه واقعي به 

دريافت نمود، آشكار  4اصول جديدادارة آموزش تقاضايي را براي اجازة گشودن يك مدرسة 
شد. تا اين زمان، مدارسي كه وجود داشتند اجازه دريافت نكـرده بودنـد و تقاضـا هـم بـراي      

هـاي   رماني كه از سن پطرزبورگ رسـيد افتتـاح مكتـب   اجازه نامه نداشتند. پس از آن طبق ف
اي را هم براي آن در نظـر   جديد با اجازة بازرسان آموزشي تاشكند ممكن بود و شرايط ويژه

اندازي در اين مسير و ناتوان ساختن مسلمانان بـود. در ابتـدا    گرفتند كه البته هدف تنها سنگ
ديد بايـد بـه همـراه طـرح درس و فهرسـت      اعلام كردند كه تقاضانامة راه اندازي مدارس ج

                                                 
 .10- 9، صص8، به نقل از ودود محمودي و عبدالقادر شكوري، ش )1990صداي شرق(    1
2   Nikolai Petrovich Ostroumov )1846 - 1930هاي تركي، عربي و در دين اسلام  ر زبانم.) شاگرد ايلمينسكي بود كه د

به تاشكند رسيد و در مقام ناظر مدارس تركستان بود. او رئيس كالج جديد معلمان  1877تخصص داشت. وي در سال 
تركستان شد و سپس رئيس دبيرستان پسرانه درتاشكند. او آموزش مسيونري ديده بود اما در تركستان كه كاوفمن تبليغ 

شناسانه خود  هاي شرق ا را ممنوع كرده بود، وي خود را به عنوان حافظ سلطنت ارتدوكس دانسته از آموزهديني توسط كليس
كرد. علايق او به بحث مسيونري در ترجمة انجيل به زبان تركي جغتايي  براي تضمين منافع حكومت در منطقه استفاده مي
اسلامي كه او منتشر نمود. او در مقدمة يكي از آثار خود هاي مطالعات  انعكاس زيادي داشت و همچنين در مجموعه كتاب

ها را مطالعه كنيم تا بتوانيم به نحو مفيدي زندگي  گويد: ضروري است كه بنيان اخلاق، اعتقادات و طريق زندگي سارن مي
  ).Khalid, Ibid,p.87ها را تحت تأثير قرار دهيم( آن

3   Ibid, pp.180-181. 
جنبشي بود در جهت اصلاح و توسـعة   )اين نام را يافت –قديمي  –كه در برابر مكتب حرفيه  صوتيه(مكتب اصول جديد يا     4

مدارس كه در واقع بخشي از اهداف نهضت جديديه در آسياي مركزي بود. اين جنبش در مرحلـة ورود فـرارود بـه جريـان     
  نوسازي، مؤثرترين جريان بوده است.
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هاي مورد استفاده، ارائه شود. نخستين شرط پذيرش اين بـود كـه زبـان روسـي بايـد بـا        كتاب
ت بـا دانـش آمـوزان باشـند. در سـال        جديت تدريس شود. معلمان يا بايد روسي و يا هم مليـ

ا در امپراطـوري  م. قانون ديگري آمد كه به موجب آن معلمان بايد تحصيلات خـود ر 1912
روسيه تمام كرده باشند. قانون جديد به ويژه عليه تاتارها بود كه معمولاً به دليل قلتّ معلمان 

كردند. ايـن قـانون بـا محـروم      جديدي در منطقه، در مدارس جديد به عنوان معلم فعاليت مي
ندار نظامي فرما 1ها داشت. كردن مدارس تركستان از منبع مطمئن معلمان، سعي در تضعيف آن

هاي نو را در سـبك كهنـة    هاي اصول نو به برنامة خود تعليم درس تاشكند نوشته بود: مكتب
اند. ما اين اختلافات را از يك طـرف نشـانة پيشـرفت     زندگي وارد كرده و اختلاف انداخته

ها نظارت كامل وجود نداشـته   علم و فن تبريك گفته از طرف ديگر اگر بر روي اين مكتب
تـوانيم كنتـرل كنـيم.     خطرهاي پان اسلاميسم را كـه امكـان روي دادن آن اسـت، نمـي    باشد، 

هاي نو را از تأثير مليت تاتار و  بنابراين منصبداران حكومت تزاري تلاش داشتند تا اين مكتب
  ها را در زير نظارت دولتي حكومت تزاري نگاه دارند.  ترك دور كرده و آن

هـاي نـو نبايـد بـه دشـواري       گويد كه: مكتب سمرقند مي م. فرماندار نظامي1913در سال 
هـا بايـد در تحـت     هـا راه دهـيم و مكتـب    دچار شوند اما معلمان تاتار را نبايد به اين مكتب

نظارت دقيق مأموران حكومت روس باشند. لازم است كه معلمان مشكوك ترك و تاتار را 
شوند، از اين ديار برانيم. البتـه   مي كنند و به ترغيب و تشويق مشغول كه در شهرها زندگي مي

تأكيد فوق دو وجه داشت، يكي به هراس افتادن مـأموران حكومـت پادشـاهي از ترغيـب و     
تشويق معلمان ترك و تاتار براي اتحاد مسلمانان و ديگري نيرومند شدن گرايش پان تركيسم 

بـه   اراي شـريف روزنامـة بخ ـ در گزارشي كه در  2ها خواندن اين سرزمين بود. و وطن ترك
چاپ رسيده ادارة محلي به پليس سياسي چنين تكليف كرده است كه دربارة مكاتـب اصـول   

ها معلومات اخذ كننـد. ادارة محلـي    ها و مؤلفين كتاب هاي آن ها و معلم جديد اسلامي، كتاب
ها چند جمعيت خيريه، نشر معارف و تعاون دارند و اعضا و رؤسـاي   خواهد بداند كه آن مي

                                                 
1  Ibid, p.182. 

اورال به ويژه مركز آن قازان به سبب مساعدت موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در منتها اليه شـمال   - لگاتاتارهاي منطقة و
هـا و همزيسـتي    غربي جهان اسلام و همسايگي با مردمان اروپاي شرقي و مناسبات مستقيم خصمانه و يا دوستانه بـا روس 

ارتباطي فعال بين غرب و شرق، در مقايسه با مردمان مناطق ديگر ها و نيز قرار گرفتن بر سر يكي از طرق عمدة  پردوام با آن
تر و در نتيجـه از پيشـگامان جريـان تجـددخواهي و      نشين روسيه از نظر اجتماعي، فرهنگي و فكري پيشرفته مسلمان ترك

  ) .37نيا، همان، ص رئيس طلبي در جهان اسلام بودند.( اصلاح
  .120- 119، صص 16، ش8، سرودكي، »قلاب فكري و آغاز بيداري در بخاراان«)، 1386پيوند گلمرادزاده(پاييز     2
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هـا فروختـه شـده و     كه كدام كتاب ها چه كساني هستند. علاوه بر اين اطلاعاتي دربارة اين آن
    1فروشندگان آن چه كساني هستند و مسلك شان چيست، مورد نياز است.

» تـأثير روسـي  «هاي كشور تركستان درباره زياد كردن  در يكي از اسناد مربوط به مكتب
مردم محلي  2سازي كه از اين طريق، سياست همگنشد تا اين  هاي محلي صحبت مي در مكتب

اي را درخصـوص فعاليـت ايـن     هاي مردمي ولايـت سـيردريا لايحـه    شدت يابد. رئيس مكتب
. هيچ يك از ايـن  1هاي تركستان تقديم كرد. در اين لايحه آمده:  ها به ناظر كل مكتب مكتب
تعليم و برنامـه درسـي بايـد از    . طرح 2تواند باز شود.  ها نمي ها بي اجازة رئيس مكتب مكتب

ها تنها با ميل خودشان اجازة  . معلمان اين مكتب3ها ديده و تأييد شود.  جانب رياست مكتب
ها تنها امكـان خوانـدن كتبـي ممكـن اسـت كـه رياسـت         . در اين مكتب4درس دادن ندارند

ها در اختيار  . هم بخش تعليم و هم بخش اخلاقي اين مكتب5ها اجازة آن را داده باشد  مكتب
  3باشد. رياست آن مي

ترس از مدارس جديد شكل ظنّ دائمي در باب كتب مورد استفادة آنان را گرفت. در سال 
هـاي جديـدي    كتـاب «كـه   اي فرستاد مبني بـر ايـن   م. ادارة آموزش در تاشكند بخشنامه1911

مقامـات  و » م. اسـت  1908- 1906هـاي   هاي مخالف از سـال  خاصي شامل متوني از روزنامه
ها را بررسي كنند. گرچه چنين متـوني يافـت نشـد امـا سانسـور بـر        محلي موظف هستند آن

  4مدارس شديدتر شد.
هاي  هاي دولتي دربارة چگونه تربيت كردن نسل جوان اهالي محلي، پيوسته بحث در اداره

ه گرفت. هدف مدارس روسي اين بود كه اين افراد در خط مقدم نبرد علي ـ بسياري صورت مي
تر عمل كنند. در خصوص اين موضوع نيز لوايح گونـاگوني نوشـته    تعصب ديني در نسل جوان

هـا معتقـد بودنـد كـه      ها موافق روح استعماري حكومت روسيه بـود. روس  شد كه تمامي آن
                                                 

  .3، ص 27، ش1،  س)1330جمادي الاول  8بخاراي شريف(    1
سازي در راستاي سياست اوراسيانيزم و ساختن روسية بزرگ بود. كشوري وسيع كه اقوام مختلف را با اديان   سياست همگن   2

كردنـد كـه مـردم منـاطق      ها تـلاش مـي   دهد.  براي اجرايي نمودن اين سياست روس هاي مختلف در خود جاي مي و زبان
هـا را اتبـاع وفـادار تـزار      سازي قرار دهند. اگر شرايط براي تغيير مذهب بود فبها و اگر نه آن مفتوحه را تحت سياست روسي

دادند.  را براي متمدن نمودن مردم ارائه مي گفتند كه تزار نبايد اتباع جاهل داشته باشد لذا نسخة خود ها مي خواندند. آن مي
 . فرهنگي؛2. بيولوژيكي 1:  گرفت گرداني به دو شكل صورت مي در اين نسخه همسان

Madhavan k Palat(Dec.18.1993)," Eurasianism as an Ideology for Russias Future", Economic and Political 
Weekly,vol.28, No,51.,p.2799. 

3  Зариф Рачьов(1959), Аз таърихи Афкори Чамъияти-сиёсии халки точик дар нимаи дуйуми асри XIX  
ва аввли асри ХХ, сmалиноьод: нашриёт давлатии Точикистон,С.385. 

4     Khalid, Ibid, p. 183. 
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قاعدة اساسي معارف خلقي در تركستان بايد رشد آن در جهت منافع روسيه باشـد. بـه همـين    
ران اين مدارس به دقت مورد بررسي و نظارت قرار داده و بـه تحليـل   دليل ريز اعمال كارگزا

پرداختند. يك مأمور حكومت روسيه نوشته بود: در يكي از مناطق روستايي مكتب  ها مي آن
دهد اما خودش نام پادشاه  پسر درس مي 20دختر و  25اي هست. معلم اين مكتب به  دخترانه
  1ام يا به خاطرم نمانده است) اين فرد آدم مضري است.گويد فراموش كرده  مي داند ( را نمي

دانستند كه پس از دين، وجه مهـم هويـت مسـلمانان ايـن      انديشمندان روسي به خوبي مي 
هـا تـرس از واكنشـي     هاست اما در اين حوزه نيز نيروي بازدارندة آن سرزمين خط و زبان آن

اتي در زمينة انتشار زبـان روسـي صـورت    ها اقدام هاي ابتدايي حضور آن هزينه بود. در سال پر
كه  گرفت ولي به واسطة نفوذ و مخالفت علما و فقها چندان پيشرفتي در آن حاصل نشد. تا آن

هائي صادر گرديد كه به اشخاصي كه بـه لسـان    م. از طرف دولت روس، اعلان1897در سال 
بطي و قضـاوت داده  روسي تكلم نتوانند بكنند اجازة حضور در مشاغلي همچون مباشرت، ضا

شود. پس از انتشار اين اعلان، رفته رفته گروهي به ملاحظـة فوايـد شخصـي، رغبـت بـه       نمي
اند و براي كسب آن وارد مدارس جديـد   تحصيل لسان روسي و علوم و معارف اروپايي نموده

گويـد: گوشـه و كنارهـاي دور مملكـت را      مـي  1899فرماندار كل تركستان در سال  2شدند.
ها كه  توان تصور كرد. آتش دشمني ديني و ملي مسلمانان نسبت به روس در آسايش نميهرگز 

هاي مـادي كـه    داري نسبت به نعمت در زير نقاب اطاعت و فرمانبرداري ظاهري و حتي منتّ
تواند از نو شعله ور شود. لذا حكومت  شود، در نخستين فرصت مي ها عطا شده پنهان مي به آن

. لازم 1كند كـه:   داند و تكليف مي روي تمام مؤسسات ديني را ضروري ميتزاري، نظارت بر 
. اجازة تأسيس ادارة روحاني 2است كه در امور تمام مؤسسات اسلامي مداخله صورت گيرد 

هـاي   . تمام مكتب3كند داده نشود  مسلمانان كه همچون مركزي به اتحاد مسلمانان كمك مي
هاي تعليمي محلي  رده شوند و به طور كل، تمام مؤسسهمحلي مسلمانان به اختيار حكومت سپ

. نسـبت بـه   4هاي روحاني آنان بـه دقـت تمـام ثبـت شـوند.       مسلمانان و مؤسسان و مؤسسه
مسلمانان نيز تقريباً چنان روابطي برقرار شود كه از طرف حكومت نسـبت بـه اهـالي يهـود     

                                                 
1   Рачьов.,C.385. 

ترجمة ميرزا احمد خان سرتيپ، بـه كوشـش احمـد شـعباني و     ، تاريخ ماوراءالنهر در قرون جديدفرانسيس هنري اسكرين،    2
/ آمـوزش زبـان روسـي بـه طـور جـدي بـه         205، ص1389بنياد موقوفات دكتر محمود افشار،  :صمد اسماعيل زاده، تهران

 ,Morrisonمسلمانان وجهي از سياست عدم دخالت بود تا بدين وسيله فرهنـگ اروپـايي همـراه زبـان آن گسـترش يابـد(      

Ibid,p.148.(  
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هاي محلي مسلمانان كه از جهت  شود. فرماندار كل، اجازة بستن آن دسته از مؤسسه جاري مي
شك در اين امور قوانين مصوب سال  اند را بدهد. حكومت روسيه بي سياسي مضر شمرده شده

بر طبق اين قوانين هدف استعمار،  دهد ( از طرف وزارت معارف را مورد توجه قرار مي 1870
در قلمـرو  روسي گرداني و به ملتّ روس همراه گردانيدن تمام ملـل غيـر روسـي اسـت كـه      

   1كنند). امپراطوري زندگي مي
بخارا اندكي تفاوت داشت. ابتدا تصميم بـر آن   اصول جديدسياست روس در باب مدارس 

دانسـتند اگـر    هـا مـي   بود كه اين مراكز به همان شكل ادامه يابد. علت اين امر آن بود كه آن
كـه   چنان فرستند( تانبول ميتحصيل ابتدايي در بخارا ممنوع شود، مردم اطفال خردسال را به اس

يابند، لذا تـرجيح   م. اين مسئله را ثابت كرد) و تربيت آنجا را مي1911و  1910حوادث سال 
دادند كه در همين جا به مكاتب نيم اصلاح يافتة خود بروند. مأمورين روسي به بازديد از اين 

هـا   كه به مناسبت بازديد آن ها داشت: يكي آن پرداختند. اين اقدام دو فايده براي آن مدارس مي
هـا واسـطة حصـول     ها هستند و اين مكتب ها روس كردند كه حامي اين مكتب عوام گمان مي

مطالب روس بوده است. به همين گمان شايد عامه از مكتب، نفرت كرده، فتنـه ايجـاد كننـد.    
اينـد و  دوم ترقي پروران و مكتب خواهان به معين و همراه بودن روسيه اطمينـان حاصـل نم  

هـا اميـدوار باشـند. در گزارشـي از اقـدامات       ها هم به معاونـت آن  پس از بسته شدن مكتب
ها آمده كه براي بدست آوردن اطلاعات از مدارس جديد، فـردي روس كـه بـه زبـان      روس

شرقي مسلط بود و با معلمين و طلاب ارتباط داشت، در يكـي از مـدارس اقامـت گزيـد. بـه      
كه علي رغم رسوم روسي و سانسور،  انگيزي دست يافت و آن اين تزودي او به حقيقت شگف

هاي درسي جديد كه اغلب در قاهره و استانبول چـاپ شـده در دو سـال     اي از كتاب مجموعه
گذشته به تركستان راه يافته است. او همچنين جزئياتي از برنامة آموزشي جديد بدست آورد 

هاي سراسر دنياي اسلام در آسيا،  اده بود تا در مكتبكه در قاهره تفصيل يافته بود و اكنون آم
آفريقا و اروپا آموزش داده شود. اين مسئله فاش شد كه اصلاح مدارس در بخشي از كشـورها  

علاوه بر  2نتيجه داده اما به دليل دوري تركستان با تأخير در اين سامان صورت پذيرفته است.
عينـي، دردسرسـاز شـد ارتبـاط چنـد تـن از        ها آنچه در نهايـت بـه قـول اسـتاد     اين گزارش

                                                 
1  Рачаьов,С. 386. 
2   Count k.k. Pahlen(2003), Mission to Turkestan, Edited by Richard Pierce, Translated by N. J. Couriss, 

London: Boston,p.44. 
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پروران تحصيل كردة استانبول مثل فطرت با اين مدارس بود كه سبب شد مأموران روسي  ترقي
 2و نهايتاً قرار به بستن مكاتب نو در بخارا شـد.  1هاي واهي در خيال خود مجسم كردند گمان

شـرط بازداشـتن كودكـان    پس از بستن مدارس جديد در بخارا نمايندگي سياسـي روسـيه بـه    
هـا اجـازة    بخارائي از مدارس تاتار، تداوم مكتـب تاتـاران را مجـاز دانسـت. در واقـع روس     

  3دادند. مخالطت تاتارها و فراروديان را به ويژه دراين زمينه اصلاً نمي
گيرانـة مقامـات حكومـت     در واكنش به اين اقـدامات سـخت   م. 1909در دوم دسامبر سال

در بخـارا ايجـاد شـد و در    » جمعيت تربيت اطفال«اي آموزش جوانان به نام تزاري، جمعيتي بر
هاي پنهاني را زير رهبـري خـود متحـد     واقع يك سازمان سريّ بود. همين جمعيت ديگر انجمن

ساز و نوين بخشـيد. يكـي از اهـداف مهـم ايـن       ها نيرويي هم ساخت و به تكاپوهاي پراكندة آن
اين جمعيـت كـه بـه سـختي ايجـاد شـده بـود         4فكري بود. يعلمي و ب جمعيت، نيست كردن بي

ها جمع شده بودند بر عهده داشـت و   هاي كوچك زير نظر آن آموزش جواناني را كه در گروه
ها داد. ماهيت اين جمعيت نيز مخفي بود كه بعـدها دو   هاي پراكندة آن قوت جديدي به فعاليت

ة معرفت نام داشت كه هدايت آن برعهدة شعبه پيدا كرد. يك شعبة آن شركت سهامي كتابخان
فطرت و عثمان خواجه بود. اقدام آن، گسترش روح اصلاحات در ميان مردم بـه وسـيلة توزيـع    

ها بود. شعبة دوم بركت( شـركت جوانـان يـا شـركت      ها و سازماندهي گروه ها، روزنامه كتاب
براي نجات آموزش عمـومي   داد و جديدان) نام داشت كه كار اعزام طلاب به خارج را انجام مي

انگيـز   كرد. اين طلاب در تركيه در فضـاي هيجـان   و مواد تبليغاتي مورد نياز جديديان تلاش مي
هـاي مخفـي نـاگزير بودنـد كـه       جمعيت 5كردند. پان تركيسم و خصومت با روسيه زندگي مي

ارت سخت و قوانين امنيتي سخت را بپذيرند. افرادي كه خواستار عضويت در آن بودند تحت نظ
شود  هاي ديگر نيز رونق گرفت و گفته مي گرفتند. جمعيت به تدريج در استان اي قرار مي پيچيده

سازمان مخفي وجود داشت. اين جمعيت مخفـي   10م. در بيرون پايتخت امارت،  1919در سال 
                                                 

 ,Morrison, Ibid)دانسـتند(  ها مدارس جديد را پوششي براي حركت پان اسلاميسم و پان تركيسم در تركسـتان مـي   روس    1

p.77.  
  .81، 79، صص تاريخ انقلاب فكري عيني،    2
 .2، ص1330جمادي الاول  28،9، ش 1، سبخاراي شريف/ 43همان، ص    3
، دوشـنبه: انتشـارات رايزنـي    رودكـي ، »هاي انديشة معارف پروري عبدالواحد مـنظم  ريشه«)، 1388صاحب تبراف(تابستان     4

 .29،  ص23فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ش
5  Edward Allworth,Central Asia(1967), A Century Of Russian Rule, New York: Columbia University Press, 

p.200. 
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كـرد. ايـدئولوژي آنـان     يك بنيان اجتماعي دقيق داشت و اساساً در محيط شهري عضوگيري مـي 
هاي جوان، جديديسم تاتاري، احساسات ضد روسي، ضد فئـودالي و   طلبي ترك تركيبي از اصلاح

آغـاز جنـگ جهـاني اول،     1پان اسلاميستي بود. اكثريت اعضاي آن طلاب مدارس ديني بودنـد. 
مسلمانان اين سرزمين و حاكمان استعمارگر را در فضاي متفاوتي قـرار داد، از ايـن زمـان اعـزام     

گذاري خود، خواستار آن شـدند تـا بـراي      ها نيز در فرايند جديد سياست د و روسطلاب قطع ش
ها نيـروي مـورد نيـاز     برتري يافتن در نبرد، مسلمانان را نيز در شمار اتباع خود درآورده و از آن

هـاي آموزشـي را    خود را تأمين نمايند. درگيري جديدي كه در اين جبهه آغاز شد همة سياست
م. بـر  1917نبردي مسلحانه ميان دو طرف درگرفت كه در نهايت، انقلاب اكتبـر تعطيل نمود و 
  ها خط پايان گذاشت. ها و واكنش همة اين كنش

  گيري نتيجه
ها در  سياست حكومت تزاري در حوزة نهادهاي آموزشي بخشي از طرح استعمار فرهنگي آن

و تبعات آن در جامعـة   گذاري قلمرو تشكيلات ديني فرارود بود. چگونگي روند اين سياست
فرارود از موضوعات محوري در حوزة حيات فرهنگي مسلمانان در نيمة دوم سـدة نـوزده و   

هاي آغازين سدة بيستم است. هدف مشخص اين سياست در حوزة آموزش، آن بود تا براي  سال
و هاي توليد فرهنگ اسلامي  ادغام فرهنگي مسلمانان به قلمرو فرهنگ و تمدن روسي، كانون

را از بين برده و با ايجاد مدارس روسي، فرهنگ جديـد  » تعصب اسلامي«ها  يا به تعبير روس
ها بياموزند. البته به دليل ترس از واكنش شديد، در اين حوزه هم روندي را شـاهديم   را به آن

هـا را از منـابع دولتـي     كه با هدف تحول اين نظام، ابتدا با عدم حمايت نهادهاي آموزشـي، آن 
روم نموده و سپس  در دو مرحله بـه ارائـة الگـوي رقيـب و تبليغـات گسـترده بـراي آن        مح

پرداختند. مرحلة ديگر و بسيار مهم اين فرايند فرهنگي، زماني بـود كـه مسـلمانان نيـز وارد     
ها در اين روند استعماري، ناخواسته به قشري كه اصلاح گران  عمل شدند. به بيان ديگر روس

ه شدند، كمـك كردنـد. ايجـاد مـدارس مـدرن روسـي در كنـار آگـاهي         اين سرزمين خواند
هـا،   تاتـار بـه آن   جديديانديشمندان از نهادهاي آموزشي به ويژه تاتارستان و كمك رهبران 

اصـول  طلبان از همان ابزار براي پاسخ به استعمار استفاده كنند و مدارس  موجب شد تا اصلاح
مدارس، فعاليت مقامات تزاري را وارد فرايند جديدي گيري اين  را تأسيس نمايند. شكل جديد

                                                 
1   Ibid, p.199. 
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ها ناگزير به واكـنش اسـتعماري شـدند تـا      سازي، آننمود. به بيان ديگر در روند كنش روسي
تر از تعصب اسـلامي اسـت    ها بسيار خطرناك وسيله بتوانند اين جريان را كه به زعم آن بدين

در پاسخ به واكنش اصلاحي، در تضاد با ها به ناچار  تحت نظارت كامل خود درآورند. روس
سازي،  هاي آغازين خود بار ديگر به حمايت از عناصري پرداختند كه در روند روسي سياست

ها در اين بخـش در   مؤثرترين سياست و يا در واقع واكنش روس آمدند. مانع اصلي به شمار مي
كـار  و   ماي قديمي و محافظهكنار حجم عظيم قوانين بازدارنده، حمايت از مدارس سنتي و عل

اي كه به خوبي از مطالعة اين روند  تشديد درگيري ميان نهاد كهنه و جديد آموزشي بود. نكته
هاي متغير مقامات تزاري است كه هر كدام در تضاد با ديگري عمل گذاري آيد سياست بر مي

شـد كـه    جـب مـي  كرد. اين تضاد ميان كارگزاران تزاري در سن پطرزبورگ و فرارود مومي
نظمي شديد مواجه شوند كه  هاي حضور آقايان جديد، با تشتت و بي مردم منطقه در تمام سال

  كرد. ها را بسيار شكننده مي اين امر نظم ايجاد شده توسط آن
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